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  سفره هزار متري سحري کریم اهل بیت علیه السلام در محله دولت آباد تهران
عکس:  امیرعباس قاسمي، میزان

هـنر  هـفتمهـفته  نوشـت

در این سال های کاری، در یک  سال گذشته بیش از همیشه گلایه از ناراستی و ناروشنی 
در کسب وکارها، کلاه بر سر هم گذاشــتن های خرد و کلان، از کار زدن ها و کم فروشی های 
روزمره در صنف ها و کارهای گوناگون و دشــواری کار می شــنویم. در نشست گردهمایی 
روان شناســان و مدیران انجمن های روان شناســی ایران، اســتاد دکتر شهین علیایی زند به 
این اشــاره کرد که همه این نابسامانی ها را می بینیم، ســر تکان می دهیم، ولی هیچ کس 
مسئولیت کار و بخش و سهم خویش را نمی خواهد به رو بیاورد. ما در پردازش و بررسی 
پدیده ها، روان شــناختی یا جامعه شــناختی، دو روند کلان به خرد (کل به جزء) و خرد به 
کلان می توانیم داشته باشیم. برخی بر این باور هستند که برای درست شدن کارها و روندها، 
بهسازی و بازسازی باید از بالادست آغاز شود؛ برهان پردازی هایی هم دارند. برخی دیگر باور 
دارند که این خرد(جزء)ها هستند که کلان را پدید می آورند و آن بخش/سطح فرادست هم 
برآمده و بازنمایی کننده ای از همان توده  اســت؛ پس باید بهسازی از زندگی و کار هر آدمی 
در جای خود پیش برود. یک رویکرد هم این است که این هر دو روند باید باشد تا بتوان از 

پلشتی و آشفتگی رهایی یافت و بهبود را به انجام رساند.
کلیدواژه مشــترک میان اینها «کار» است. آزردگی مردم از همدیگر به خرده جنایت ها و 
خرده خیانت های کاری روزمره ای بازمی گردد که هر کدام در یکی از آن کسب و کارها هستند 
و چه بســا دانسته یا نادانســته در حق خود و دیگران جفا می کنند. در فضا و وضعیتی که 
بخشــی از این مردم کار را بر پایه علاقه خودشــان انتخــاب نکرده اند، می توان پیش بینی 
کرد که خیلی ها از کاری که انجام می دهند چندان خرســند هم نیســتند، ولی برای پول و 
درآمد آخر ماه ادامه می دهند که زندگی را بگذرانند. خرســندی کاری (رضایت شــغلی) 
مفهومی است که بر همه سویه ها و جنبه های زندگی آدم ها اثرگذار است. فراتر از سیاست 
و ماجراهایــش، به گمان من از راه های توســعه پایدار و بهبود (اصــلاح) در ایران، بهبود 
وضعیت روان شــناختی مردم، تجربه خودآگاهی، تغییر، آرامش و آشتی درونی-بیرونی و 

بازسازی کسب و کارها است.
یکی از نوشــته هایی که به پیوند میان چگونگی (کیفیــت) کار و زندگی پرداخته، «کار 
همچون زندگی» نوشــته تامس مور و برگردان محمدرضا ســلامت اســت. این نوشته را 
فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم در سال ۱۴۰۰ چاپ کرد. «کار همچون زندگی» در ۲۵۴ 
صفحه سازمان یافته، با پیشگفتار نویسنده برای چاپ فارسی، پیشگفتار مصطفی ملکیان و 
یادداشت برگرداننده آغاز شده و دربردارنده ۱۲ سرجسته (عنوان موضوعی) است. تامس 
مور، دانش آموخته رشته های موسیقی، پژوهش های دین شناسی، روان درمانی و آموزش یار 
دانشگاه های آمریکاست. به گفته خودش، کارها و نوشته هایش برای همراه کردن «روح» 
با زندگی شــخصی و فرهنگ جامعه است. او با اشاره به هدف های حرفه ای، پول و زمان 
می گوید کاری که می کنیم بر جان ما اثر می گذارد و از جان ما مایه می گیرد و با «کیستی» ما 
پیوندی ژرف پیدا می کند. پس اگر ما در این روزها گلایه و ناله زیادی از چگونگی تعامل های 
کاری می شنویم، می تواند نشانه هایی از یک آسیب بزرگ در «کیستی»، ارزش ها و جان مایه 
ما داشــته باشــد. به باور تامس مور، کارکردن به معنای زیستن در ژرف ترین بخش هستی 
ماســت و همه زمانی را که در کار می گذرانیم بر چگونگی اندیشه، ارزش ها و منش ما اثر 
می گذارد. پس درســتکاری یا کلاهبرداری خــرد یا کلان، پیش و بیش از همه بر چگونگی 
شــخصیت، کیستی و منش ما و سپس بر سرنوشــت اجتماع اثرگذار است. مور باور دارد 
هــر آدمی می تواند کارهای عادی را به روشــی عالی انجام دهد و درســتکارانه دل نگران 
مردمی باشد که به آنها خدمت می کند. او گواه سخن خویش را چنین می آورد: «کارکردن 

عبادت است».
نویسنده آشنا با فیلسوفان و بزرگان ادب و عرفان ایران باور دارد که پیشینه فرهنگی ایران 
جان دار و معنابخش بوده اســت. مصطفی ملکیان و محمدرضا سلامت هم در پیشگفتار 
نوشته کوشیده اند تا خواننده را با دیدگاه، زندگی و نوشته های تامس مور آشنا کنند. مور کار 
را تیمار جان می داند. کار از دیدگاه او یک رســالت، نه گذران روزمره و کیمیاگری است که 
هم پالایشگر جان است و هم به شــکیبایی و کانون مندی (تمرکز) و یکپارچگی نیاز دارد. 
از این دیدگاه، فرایند کار اســت که معنادار و معناساز اســت نه فراورده (محصول: کالا یا 
خدمات شــغلی)؛ در پی فرایند درست و سازنده فراورده خوب هم به  دست خواهد آمد. 
به باور نویسنده، کار خوب شما را در روند خود غوطه ور می کند، بر زندگی خانوادگی تان اثر 

سازنده ای دارد و به تجربه شادکامی ماندگار و پایدار می انجامد.
«کار همچون زندگی» از «به جایی نرســیدن» و پرداختن به مسئله آغاز می کند، «ندای 
درون» و «روح و نفس» را بازمی شناســد، به «آشتی با گذشته» می پردازد، «زندگی در برج 
عاج» و مسئله های محل کار را نقد می کند و سپس از مراقبت از جان، بلندپروازی، استواری 
در ارزش ها، عشــق و معنوی زیستن در کار می گوید. «مور» گونه های کار را بازگو کرده و با 
نمونه هایی شوق مردم به دگرگونی و بهبود را نشان داده  است. در این نوشته، کار به مثابه 
سرشت زندگی، آفرینندگی، رابطه های همدلانه، همدلی اجتماعی و ارزش هایی است که 
این روزها در غبار و آشــفتگی کمرنگ شــده اند. اینجا سخن از بازیابی روشنایی در تاریکی، 
درمانگری، باورمندی و دســتاوردهایی چشمگیر در میان است. اگر ما همچنان از شناختن 
راســتی ها و کاستی ها، درســتی ها و زشتی های کار و زندگی خود ســر باز بزنیم و همواره 
تقصیر را گردن این و آن بیندازیم، در این سراشیبی ویرانی تندتر و بدتر پیش خواهیم رفت. 
شــاید هنگام آن اســت که هر روز به خود یادآور شــویم که راه یکی است و آن راه راستی 
است. نخستین گام هم روراستی با خودمان در آینه و یافتن مسئله هایی در خویش و تلاش 

پایدار برای بهبود است.

خرده جنایت های کاری

الهام  فخاری

آنــگاه که رابطه بین روشــنفکران و تــوده مردم قطع شــود، اوباش پیش قدم 
می شــوند. روشــنفکر کسی اســت که نســبت به مســائل جامعه و آینده آن 
حساسیت نشان می دهد، درد جامعه را درک می کند، مسائل جامعه را پیگیری 
می کنــد و قلبش مالامال از حس مســئولیت پذیری نســبت به جامعه اســت. 
روشنفکری، رابطه ای با سواد، قدرت، تحصیلات، موقعیت اجتماعی یا سیاسی، 
روحانی یا دانشــگاهی و نظیر اینها ندارد. چه بسا، بی سوادی که روشنفکر است 
و بالعکس، باسوادی که روشنفکر نیســت. به میزانی که روشنفکر ارتباط خود 
را با توده جامعه بیشــتر می  کند، در تشخیص مسائل جامعه سریع تر و موفق تر 
عمــل می کند و به همان نســبت نیز بهتر می تواند توده را بــا خود همراه کند. 
بحران زمانی آغاز می شــود که روشنفکر جسارت و شهامت کافی نداشته باشد 
یــا به هر دلیل دیگــری نتواند با توده جامعه ارتباط مؤثــری برقرار کند. در این  
صورت، میزان اثرگذاری روشــنفکر بر جامعه ضعیف تر خواهد بود. جامعه که 
نیازمند هادیان فکری اســت، به ناچار و در فقدان اثربخشی روشنفکر به کسانی 
پناه می آورد که نه تنها احســاس مســئولیتی نســبت به جامعه ندارند، بلکه با 

فریب و تزویر ســکان اداره امور را به دســت می گیرنــد. و در این میان، اوباش 
که با فریب توده جایگزین روشــنفکر می شــوند، جامعــه را در گرداب ناامیدی، 
تباهی، عقب ماندگی، جهل، فســاد، اســتثمار و انحطاط اخلاقی و فکری گرفتار 
می کنند. اوباش، کســانی هســتند که قدرت، ظرفیت فکری و تعهد کافی برای 
درک تمام واقعیات جامعه را ندارند؛ ضمن اینکه حس مســئولیت پذیری کافی 
برای همدردی با مســائل جامعه را هم ندارنــد. این افراد در خودخواهی غرق 
شــده اند و همه چیز را برای خود و به نفع خــود می خواهند. وجود این عناصر 
در هرم اجتماعی که ناشــی از قطع ارتباط فکری و قلبی جامعه با روشنفکران 
جامعه اســت، زمینه را برای انحطاط جامعه فراهم می کند . رشد بی رویه فساد 
در جامعه و عدم بهره وری کافی از امکانات و اســتعدادهای جامعه، ریشــه در 
ســکوت آگاهان و عالمان دارد. «لو لاینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم 
و اکلهم الســحت لبئس ما کانوا یصنعون» (مائــده، ۶۳): «آنگاه که روحانیان 
و دانشــمندان، آنان را از گفتار گناه آلودشان باز نمی دارند و از حرام خوارى نهی 
نمی کننــد، حقــا که اینها بد عمــل می کنند». در هر جامعــه ای اگر آگاهان آن 
جامعه در مقابل فســاد در جامعه سکوت کنند، سقوط حتمی است. این سخن 
گهربار امیرالمؤمنین(ع) است که: «خداوند از آگاهان، عهد و پیمان گرفته که در 
برابر شکم بارگی ســتمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند». بنابراین، رشد 
فســاد و تباهی ریشه در ناهماهنگی بین روشنفکران جامعه با توده مردم دارد. 
به قول ناپلئون بناپارت: «دنیا پر از تباهی اســت، نه به خاطر وجود آدم های بد، 

بلکه به  دلیل سکوت آدم های خوب».

دغـدغـه

بمب یک عاشقانه (به کارگردانی پیمان معادی -۱۳۹۶)
 ایرج (پیمان معادی) به میترا (لیلا حاتمی):

 یه دقیقه دیگه تو این شــهر معلوم نیســت کی زنده اس کی مرده اگه قرار باشــه من یه دقیقه دیگه زنده باشم، فکر کردم دلم می خواد یه 
چیزایی بهت بگم که هیچ وقت بهت نگفتم. اینکه من چقد قیافه تو، صداتو، لحن حرف  زدنتو، خنده هاتو، همین آرایش ناشــیانه قشنگی که 

کردی رو دوست دارم. 

دیـالـوگ روز

کتایون شهابي از جایگاه ایران در جشنواره کن گفت
بهناز شیربانی: با اعلام اســامی فیلم های حاضر در بخش های مختلف هفتادوپنجمین جشنواره 
فیلم کن، برای ما ایرانیان جنبه دیگری غیر از ســینما نیز مورد توجه قرار گرفت؛ حضور سه نفر از 
بازیگران زن ایرانی که در این رقابت شرکت دارند. اینکه «ترانه علیدوستی»، «گلشیفته فراهانی» و 
«زهرا امیرابراهیمی» در سه فیلم از کشورهای ایران، فرانسه و سوئد به رقابت با یکدیگر در بخش 
مسابقه مهم ترین جشنواره جهان بپردازند، اتفاقی است که برای کمتر کشوری رخ می دهد. لحظه 
به لحظه به برگزاری این رویداد مهم هنری نزدیک تر می شــویم و شگفتی های متعددی در انتظار 
برگزارکنندگان و مخاطبان این جشنواره است. اینکه پنه لوپه کروز ریاست هیئت داوران را بر عهده 
می گیرد یا اصغر فرهادی یا پل توماس اندرســون یا ونسان لندون، یکی از سؤال هایی است که این 
روزها مدام پرسیده می شود. حضور سینمای ایران در بین ۱۸ فیلم حاضر در بخش مسابقه رسمی 
کن ۲۰۲۲، اتفاق مهمی اســت که پیگیری اخبار این دوره از جشــنواره را برایمان جذاب تر می کند. 
فیلم های «برادران لیلا» به کارگردانی ســعید روستایی و «عنکبوت مقدس» ساخته علی عباسی 
که بر اســاس ماجرای سعید حنایی در سوئد ساخته شده است، دو فیلم حاضر در بخش مسابقه 
رســمی هستند و فیلم ســازان حاضر در این بخش برای بردن جایزه نخل طلایی کن با هم رقابت 
می کنند. سال گذشته اصغر فرهادی با «قهرمان» در این بخش حضور داشت و جایزه بزرگ هیئت 

داوران این رویداد هنری را دریافت کرد.
«برادران لیلا» ســومین ساخته بلند سعید روســتایی پس از دو فیلم «ابد و یک روز» و «متری 
شیش و نیم» است که نخستین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه هفتادوپنجمین جشنواره 
فیلم کن تجربه خواهد کرد. ترانه علیدوستی، نوید محمدزاده، سعید پورصمیمی و پیمان معادی 
از جمله بازیگران این فیلم هســتند. علی عباسی کارگردان ایرانی-سوئدی نیز با فیلم فارسی  زبان 
«عنکبوت مقدس» به عنوان محصول مشترک فرانسه، آلمان، سوئد و دانمارک در بخش مسابقه 
اصلی حضــور دارد و زهرا امیرابراهیمی بازیگر ایرانی در این فیلم ایفای نقش می کند. این فیلم 
داســتان خانواده سعید حنایی را در شهر مشــهد روایت می کند. سعید حنایی اعتقاد داشت باید 
شــهر را از بی اخلاقی زنان خیابانی با کشتن آنها پاک کرد. «برادر و خواهر» اثر آرنو دپلشین، دیگر 
فیلمی اســت که با بازی گلشــیفته فراهانی راهی جشنواره فیلم کن می شــود. اتفاقی که طی 
روزهای اخیر خبرساز شده و از حضور سه بازیگر زن ایرانی در این فستیوال یاد می شود. این فیلم 
درباره اختلافات دو خواهر و برادر میانســال است. ماریان کوتیار و ملوین پوپاود از دیگر بازیگران 

این فیلم هستند.
هفتادوپنجمین جشــنواره فیلم کن از ۱۷ تا ۲۸ می  (۲۷ اردیبهشــت تــا ۷ خرداد ) به صورت 
حضوری برپا خواهد شد. از این رو دوست داشتیم با کتایون شهابی که بعد از عباس کیارستمی و لیلا 
حاتمی تجربه حضور در بین هیئت داوران اصلی جشنواره فیلم کن را در کارنامه خود دارد، درباره 
حضــور زنان ایرانی در این رقابت و... صحبت کنیم اما او تلاش کرد ویژگی های خاص جشــنواره 
کن را برای ما بیان کند. او که اکنون مشــغول تهیه فیلم «بانو» در آذربایجان است، در گفت و گو با 
«شرق» با اشــاره به جایگاه جشنواره فیلم کن و رویکردش به سینمای ایران گفت: «جشنواره کن 
بی تردید مهم ترین جشــنواره فیلم سینمایی در جهان است که به مدد انتخاب فیلم های هنری و 
جســور در بیان سینمایی شان و البته بازار فیلم سینمایی قدرتمندى که در کنارش برگزار می شود، 
هر ساله ســینماگران، خریداران و فروشندگان این عرصه را از سراسر جهان به خود جلب می کند. 
خوشبختانه ســینمای ایران تاکنون توانسته اســت حضور موفقی در این جشنواره داشته باشد و 
برای خود اعتبار جهانی کســب کند. فیلم های ایرانی منتخب این جشــنواره توانسته اند تقریبا در 
تمام جهان عرضه شوند و تماشــاگران خود را در کشورهای مختلف پیدا کنند. همه می دانند که 
اگر فیلمی برای حضور در یکی از بخش های جشنواره کن انتخاب شود، شانس فروش بالایی پیدا 
می کند و فروش فیلم هم به معنای دیده شــدن فیلم در سطح جهانی است که اهمیتش کمتر از 
کســب اعتبار و ارتقای جایگاه سینمای ایران نیست. اما از طرف دیگر، این اعتبار برای تهیه کننده و 
کارگردان مسئولیت می آورد؛ چون شرکت در چنین جشنواره مهمی و رفتار سینمایی دعوت شدگان 
از چشم تیزبین رسانه ها پنهان نمی ماند. کشور ما مانند کشورهای آمریکایی یا اروپایی شناخته شده 
نیست و هر نوع اشتباهی به حساب کل ایرانی ها گذاشته می شود. وقتی فیلمی از سینمای ایران به 
رویداد های جهانی راه می یابد، در واقع ایران را نمایندگی می کند و هر برخوردی با یک فیلم ایرانی 
در ســطح جهان در برخورد با کشور تأثیرگذار اســت. یکی از راه های معرفی یک کشور در سطح 
جهانی از طریق سینمای آن کشور است». او که تجربه حضور در جشنواره فیلم کن به عنوان یکی 
از اعضای هیئت داوران بخش مســابقه را داشــته، ادامه داد: «این گفته که هر فیلم خوب سینما 
را از نو اختراع می کند منســوب به ژان لوك گدار اســت و به نظر من با توجه به تجربه اى که طی 
سال هاى گذشته چه به عنوان پخش کننده یا تهیه کننده یا عضویت در هیئت داورى و... جشنواره 
کن داشــته ام، تحقق مضمون گفته گــدار را معمولا مورد توجه کارگزاران جشــنواره کن دیده ام. 
به خصوص در بخش انتخاب فیلم هاى مســابقه اصلی و در تأیید آن باید اضافه کنم که همیشه 
بخت با فیلم سازان تازه نفس و نواندیشی یار بوده که به دور از تعصبات قومی، نژادى، فرهنگی و 
با دیدى انسان محور و جهانی با ایده هاى نو و با زبانی بصرى پاى به عالم سینما نهاده اند. هر چند 
نباید نقش پخش کننده های داخلی و خارجی را در موفقیت این فیلم ســازان براى ورود به میدان 
رقابت در کن از نظر دور داشــت. همین طور ســاده انگارانه است که همیشه جایی رزروشده براى 
چهره هاى نامدار و سوپراســتارهاى عالم سینما در فهرست منتخبان در نظر نگرفت که به نوعی 
به لحاظ مادى و معنوى پشتوانه اى براى جشنواره هستند... گاهی از بلندگوى رسانه ها می شنویم 
که کن در لفافه جوایز، ملاحظات و جهت گیرى هاى سیاســی و فرهنگی- هنرى اش را اعمال می 
کند. حداقل در دوره ای که من در هیئت داوران بخش اصلی مســابقه (۲۰۱۶) عضویت داشــتم، 
چنین چیزی مشــاهده نکردم و تمامی جوایز اهداشده حاصل جمع بندى سلایق تك تك اعضای 
هیئت داوران وقت بود. به همین دلیل همچنان اعتقاد دارم که جشنواره کن بر تعهد و مسئولیت 
بنیان گــذاران خود براى ارتقا و تعالی هنر ســینما در چشــم اندازى جهانی وفــادار و پایبند مانده 
است...». شهابی که یک پخش کننده بین المللی فیلم است، ابراز امیدواری کرد: «می گویند سالی 
که نکوست از بهارش پیداست! آرزو می کنم این ضرب المثل براى سینماى ما که در آغاز سال جدید 
دو فیلمش را در بخش اصلی مســابقه کن جاى داده اســت تحقق پیدا کند تا نویدبخش سالی 
سرشــار از موفقیت براى سینماى ما باشد که علی رغم کســادى ناشی از مصائب دو سال و اندى 
پاندمی کرونا همچنان سر پاى خود مانده و با تمامی موانع و مشکلات و تنگناهاى همیشگی اش 

در داخل به خط شکن سینماى جهان تبدیل شده است...».

دربند، بندری است در جمهوری خودمختار داغستان ، مرکز ناحیه ای به همین 
نام و یکی از بنادر جمهوری فدراتیو روسیه در ساحل غربی دریای خزر. این شهر 
در گذرگاه مهم و استراتژیك «دربند» (باب الابواب ) در کنار دریای خزر واقع شده 
که تنها راه ارتباط زمینی (جاده ای و راه آهن ) بین قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی و 
نیز ایران و روسیه در ساحل دریای خزر از آن می گذرد. جمعیت این شهر در سال 

۲۰۱۰ حدود ۱۱۹ هزار نفر بوده است .
من در ســال ۲۰۰۷ در همایشی درباره بزرگداشــت مولانا جلال الدین بلخی 
که با مشــارکت و رایزنی سفارت جمهوری اسلامی در دانشگاه دولتی داغستان 
برگزار می شــد، سخنرانی داشــتم. پس از پایان ســخنرانی به همت دکتر نوری 
محمدزاده اســتاد زبان فارسی دانشگاه دولتی داغستان دیداری از شهر دربند در 
جنوب روسیه و شــهر مرزی جمهوری داغستان با جمهوری آذربایجان داشتم. 
این شهر تنها شهر شیعه نشــین روسیه است که اغلب جمعیت آن آذری زبان و 
پیرو مذهب شــیعه هستند. دیدار از قلعه ســنگی دربند مربوط به دره ساسانی 
برای هر ایرانی غرورآفرین است که مرزهای ایران زمین تا پیش از حمله اعراب تا 
آنجا کشیده شده بود. در سال ۲۰۰۶ دربند به خاطر همزیستی مسالمت آمیز اقوام 
مختلف به عنوان یکی از شــهرهای برتر در این زمینه معرفی شــد. در این محل 
ســه دین اسلام، مســیحیت و یهود در کنار هم با آرامش زندگی می کنند. دربند 
همچنین عضو ســازمان شــهرهای میراث فرهنگی است و در بخش منطقه ای 
اوراسیایی سازمان جهانی «اتحاد شهرها و دولت های محلی» قرار دارد. هونها، 
سکاها، ســارمات ها، خزرها و بعضی اقوام دیگر برای هجوم به قفقاز جنوبی و 
آسیای صغیر همیشــه از این گذرگاه مهم و استراتژیك اســتفاده کرده اند. برای 
جلوگیــری از هجوم این قبایل ، از طرف مردم بومی و بعدها ایرانیان و اعراب ، در 
شهر دربند و در اطراف این گذرگاه اقدام به ساخت قلعه های تدافعی و مقرهای 
دیده بانی کرده بودند. دربند به عنوان پایگاهی برای مقابله با هجوم قبایل متحد، 
برای ایرانیان و ســپس اعراب در محافظت از قفقاز شرقی تبدیل شده بود که در 
منابع این دوره به آن «باب »، «باب الحدید»، «باب الابواب » (در زبان عربی )، دربند 
(در زبان فارســی )، «دمیرقاپی دربند» (به زبان ترکی )، «بــاه » (در زبان ارمنی )، 
«تیمورکاهالقــا»، «کاهولقا» (به زبان مغولی) «دربند خزر»، «دربند شــیروان » و 

«دربند باکو» می گفتند.
«نارین کالا»

مجموعه معمــاری «نارین کالا»* الماس گرانبهایی در گنجینه میراث شــهر 
دربند است. این مجموعه در قسمت شمال شرقی بلندی های دربند قرار دارد که 
۳۴۰ متر از ســطح دریا ارتفاع دارد و مساحتی حدود ۴٫۵ هکتار را در بر می گیرد. 
نقشه آن یک چندضلعی نامنظم است که اندازه آن از غرب به شرق به ۲۰۰ متر 
و از جنوب به شــمال به ۲۲۰ متر می رسد. ضخامت باروهای قلعه ۲/۵ تا ۳/۵ 
متر و ارتفاع آن در برخی نقاط به ۱۵ تا ۲۰ متر می رســد. قلعه از شــمال غرب با 

برجستگی های کوچک برج مانند و در جنوب و جنوب غربی با برج های مربع شکل 
مســتحکم شده است. در محوطه قلعه، بناهای معماری باشکوهی وجود دارد 
که قدمت آنها به دوره های مختلف توســعه شهر باز می گردد: کلیسای مسیحی 
گنبدی-صلیبی شکل قرن چهارم، پنجم میلادی؛ ویرانه های هفت مجموعه کاخ 
از دوره های آلبانیایی (یونان و روم باســتان)، ساســانی و عرب؛ آب انبار قرن ۱۱؛ 
زندان قرن ۱۴-۱۲؛ حمام های خان قرن ۱۷؛ کاخ خان قرن ۱۸؛ دفتر کار خان قرن 
۱۸ و زنــدان نظامی قرن ۱۹. دیوارهای خود قلعــه، دروازه های آن و پلکانی که 

در امتداد دیوار جنوبی قلعه قرار دارند نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
باروهای قلعه و پلکان

باروی شمالی قلعه حدود ســه کیلومتر از «نارین کالا» تا دریای خزر از غرب 
به شــرق امتداد دارد. این دیوار تا به امروز تقریبا به طور کامل باقی مانده اســت. 
باروها مجهز به ۴۳ برج چهارگوشه و نیم دایره است که در فاصله ۶۰ تا ۷۰ متری 
از یکدیگر قرار دارند. برای بالارفتن از آنها از داخل، باروی قلعه پله های ســنگی 
داشت. باروها در قرن ششــم میلادی از سنگ های تراشیده بزرگ ساخته شده و 
ارتفاع بارو هفت، هشــت متر و عرض آن ۲٫۵ تا ۳٫۵ متر اســت. برای خروج از 
قلعه، ســه دروازه در دیوار شمالی تعبیه شده شد. باروی جنوبی قلعه نیز مانند 
باروی شمالی نارین کالا تا دریای خزر امتداد دارد. فاصله بین دو بارو تقریبا ۳۰۰ تا 
۳۵۰ متر اســت. باروی جنوبی قلعه در جاهایی فرو ریخته است. قسمت شرقی 
بارو به طول حدود ۱٫۵ کیلومتر حفظ شــده است. باروی جنوبی برخلاف باروی 
شــمالی نقش چندانی در دفاع از شهر نداشت، به همین دلیل برج  های کمتر و 
دروازه  های بیشــتری (چهار دروازه) داشت. پلکان قلعه در امتداد باروی جنوبی 

قلعه قرار دارد و شامل ۲۱۱ پله است.
مساجد دربند

منابع مکتوب از ساخت مساجد در شهر دربند در دوره های مختلف تاریخ آن 
که از قرن هشــتم میلادی آغاز می شود، خبر می دهند. قدیمی ترین آنها، مسجد 
جمعه است که یک بنای مستطیل شکل است که در قسمت مرکزی نمای جنوبی 
آن یک برجستگی وجود دارد. محوطه داخلی مسجد از دو قسمت اصلی تشکیل 
شده است: فضایی که در جهت شرق-غرب کشیده شده و فضای مربع شکل زیر 
گنبد. در دیوار شــمالی مسجد چهار ورودی ســاخته شده است. یکی از آنها که 
ورودی اصلی محســوب می شــود، در محور عرضی بنا قرار دارد و یک ورودی 
عظیم با طاقچه قوسی شــکل نوک تیز و درگاه مستطیل شــکل است که از سطح 
دیوار بیرون زده است. ابعاد داخلی محوطه اصلی مسجد ۶۷ در ۱۷ متر، عرض 
شبســتان میانی ۶٫۳ متر و شبســتان های جانبی ۴ متر اســت. سالن مربع شکل 
مسجد با گنبدی به قطر ۹/۳ متر پوشیده شده که بر روی هشت طاق قرار گرفته 
است. یک نکته جالب توجه این است که طبق افسانه ای این بنا پیش از این یک 
کلیســای قدیمی بوده که بعدها به عنوان مســجد بازسازی شده است. در سال 
۲۰۰۳ میلادی یونســکو مجموعه تاریخی «نارین قلعه» و بخش قدیمی دربند با 
یادبودهای زرتشتیان را در فهرست میراث جهانی قرار داد. در سال ۲۰۱۵ هزارمین 

سال تأسیس شهر دربند جشن گرفته شد.
* - واژه «کالا» تحریف شــده «قلعه» است. بر همین اســاس می توان نام این 
مجموعــه را «نارین قلعه» قلمداد کرد. در ایران و قفقاز هم به این نوع اســامی 

برخورد می شود.

دربند؛ شهری پشت قلعه ها
بهرام امیراحمدیان

وکیل
حسن خلیل خلیلی

غرق در خودخواهي


